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اوّلين دانشگاه جهان در ايران

علم بهتر از ثروت و شمشير است
اوّلين دانشگاه جهان در سرزمين ايرا ن بر پا شد . نام آن دانشگاه «گندى شاپور» بود . واژه ى دانشگاه 
در آن زمان به كار نمي رفت. گندي شاپور حدود هزار و هفتصد سال پيش يعنى در سال 272 ميلادى 

تأسيس شد. زمانى كه سلسله ى ساسانيان بر ايران حكومت مى كردند.
 در اين مكان، به غير از دانشگاه يك بيمارستان هم وجود داشته است. اين بيمارستان، در زمان خود، 
بهترين بود. بسيارى از بيماران، براى درمان ، از سرزمين هاى ديگر به آن جا مى رفتند. در آن زمان، 
بزرگتر ين كتابخانه ى جهان هم در گندى شاپور بود. در گندى شاپور، پزشكي، داروشناسى ، ستاره شناسى ، 
فلسفه ، دامپزشكى، گياه شناسى و رياضيات تدريس مى شد. شكوفايى علم پزشكى در گندى شاپور به 

حدّى بود كه در آن زمان، عدّه اى به تحقيق درباره ى بيمارى هاى دريانوردان مشغول بودند. 
بر سر درِ گندى شاپور، نوشته شده بود: « علم بهتر از ثروت و شمشير است.» 

استادان و دانشجويان گندى شاپور، فقط ايرانى ها نبودند. هندى ها ، يونانى ها و مصرى ها نيز در آن جا 
فعّاليت مى كردند. اين دانشگاه تا حدود هفتصد سال به كار خود ادامه داد. امروزه ويرانه هايى از آن بناى 

زيبا، در روستايى به  نام «شاه آباد» در استان خوزستان باقى مانده است.
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علي اكبر زين العابدين
تصويرگر:  نگين حسين زاده



مي توانيد بپوشيد!
دو  است.  داده  لم  خود  تخت  روى  دوّم»  «شاپور 
گندى  استادان  و  دانشمندان  مى زنند.  باد  را  او  نفر 
شاپور دور تا دور نشسته اند. بعضى از آن ها كتاب هاى 
بزرگى زير بغل دارند. يك دانشمند يونانى در جاى 
مخصوص قرار گرفته و كمى اضطراب دارد.  هر بار 
قورت مى دهد، صدايش طورى  را  كه آب دهانش 
خالى  چاهى  در  را  آب  سطل  يك  انگار  كه  است 

مى كند! 
پادشاه دستور مى دهد :« شروع كنيد.»

او  از  را  سؤال ها  سخت ترين  كدام  هر  استادان   
بايد پاسخ هاى دقيقى به  يونانى  مى پرسند. دانشمند 
او اعلام  اين سؤال ها بدهد. پس از چند ساعت، به 
مى شود كه در امتحان قبول شده و مى تواند از اين 
به بعد در گندى شاپور تدريس كند. شاپور دوّم اجازه 

مى دهد كه او لباس ويژه ى استادى را بپوشد.

ميمون
گروهى از پزشكان سرزمين هاى خارجى در حال بازديد از 

بيمارستان گندى شاپور هستند. «بختيشوع» رييس بيمارستان 
توضيح مى دهد: اين بيمارستان سه بخش اصلى دارد : بخش 

عمومى، بخش جراحى و بخش چشم پزشكي. 
و  ايستاده  تختى  سر  بالا  استادى  كه  مى رسند  اتاقى  به  ناگهان 
دانشجويان به حرف هاى او گوش مى دهند. پزشكان خارجى، روى 
تخت ميمونى را مى بينند كه استاد در حال جرّاحي آن است . بختيشوع 
مى گويد: «اين جا به جاى بدن انسان، از بدن ميمون براى آموزش 

استفاده مى كنيم.» 
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